
ســاماندر آرتراتــوس تــلاش می کنــد ملکــه راســپینا، 

فرمانــروای سیاره شــان گانــورا را پیدا کنــد. او پیامی از 

ســیاره ای دوردســت دریافت می کند و بــه زمین می آید. 

ســاماندر با ســهیل آشــنا می شــود که مشــکل حرکتی 

دارد. آنهــا قــرار می گذارنــد که مشــکلات یکدیگر را حل 

کننــد. امید و ســتار دوســتان صمیمی ســهیل هم وارد 

ماجرا می شــوند و داســتان از آن جا شــروع می شــود که 

ســتار شیء عجیبی را به ســهیل و امید نشان می دهد...

ســهیل: نوجوان باهوشــی اســت که مشــکل جسمی و 

حرکتی دارد. او شــخصیت جذاب و فرمانده دارد. او آرزو 

دارد بتوانــد راه برود و همین موضــوع انگیزه ای برایش 

می شــود تا بــه ماجراجویی خــود ادامه بدهد.

مادر ســهیل: دلســوز و عاشــق فرزندش اســت. او رنج 

زیــادی کشــیده و حالا هــم خــود را به خاطــر وضعیت 

پســرش ســرزنش می کند.

بــا  او همــراه  ســتار: 

پدرش از افغانســتان به 

ایــران مهاجرت کرده 

و بــا وجــود عشــق 

بــه فیلم هــای رزمــی، 

اســت. شــوخ طبع 

فیلم
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